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Abstract 

Presenting and receiving gifts is praised and appreciated and emphasized in 
Islam. However, from some narrative interpretations such as “Hadiyyah al-
Umara Gholulun” or “Hadaya al-Ummal Ghololun” it appears that exchanging 
(presenting or receiving) gifts with officials is prohibited. On the other hand, in 
contrast to this prohibition, there are traditions that allow people to accept gifts 
from officials. Therefore, we are faced with two types of narrations that conflict 
with each other superficially. With the aim of resolving the conflict between the 
aforementioned narrations, using the method of description and analysis, the 
present research first collects all the narrations related to the subject from the 
Hadithi sources of the two major Islamic sects and examines them documented-
base, then by looking at the opinions of commentators and narrations-experts 
and analyzing the text of the narrations, finally analyzes the conflict between 
them in such a way that the narrations of the group “Hadaya al-Ummal 
Ghololun” are about “ascribing the infinitive to the object” and indicate 
“prohibition of officials from accepting people's gifts”, and the opposite, i.e. 
“accepting the gift of the officials from the people” will be right as long as it 
does not lead to corruption. 
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  پژوهشیمقاله علمی ـ 

    یثیثمسئولان در احادمسئولان در احاد  یۀیۀهدهد  یرشیرشپذپذ  ییبررسبررس

  ٢يخرات ينو مع ١يفراهان زرنوشهحسن 

  چکیده

ک یدهممدوح و پسند یو گرفتن، امر دادنیههد  یبرخحال از  یناسلام است. با ا یندر د یدو مورد تأ

 هَدِ «مانند  ییروا یرتعاب
ُ
ة   یَّ

ٌ
ول

ُ
ل

ُ
مَراءِ غ

ُ
ا« یا» الأ

َ
  یَاهَد

ٌ
ول

ُ
ل

ُ
الِ غ  یـاکـه تبـادلِ (گـرفتن  آیدیبر م ینچن» العُمَّ

قرار دارند که به مردم  یاتیمنع، روا ینو در مقابل ا یگرد یبا مسئولان منع شده است. از سو یهدادن) هد

کـه در ظـاهر بـا  یممواجـه هسـت یاتبا دو دسته از روا ینبنابرا .دهندیمسئولان را م یۀهد یرشپذ ۀاجاز

مـذکور، بـا اسـتفاده از روش  یـاتروا یانتعارض دارند. پژوهش حاضر با هدف رفع تعارض م یکدیگر

و  پـردازدیم یقینفـر ییمرتبط با موضوع از منابع روا یاتتمام روا وریآابتدا به جمع یل،و تحل یفتوص

مـتن  یـلنظرات شارحان و محـدثان، بـه تحلبه یسپس با نگاه دهد،یقرار م یندس یآنها را مورد بررس

ا«گروه  یاتکه روا کندیم یلتحل گونهینآنها را ا یانتعارض موجود م یتپرداخته و در نها یاتروا
َ

 یَاهَـد

الِ العُ    مَّ
ٌ

ول
ُ
ل

ُ
 یـۀده یرشمنـع مسـئولان از پـذ«هستند و دلالت بـر » مصدر به مفعول ۀاضاف«از باب » غ

مفسـده  یشـرط آنکـه دارابه» مـردم یمسـئولان از سـو یۀهد یرشپذ« یعنیدارند، و عکس آن، » مردم

  نباشد بدون اشکال خواهد بود. 

  

   .یاتبه مردم، تعارض روا یهعمال، هد یههد :یدیکل واژگان
  

                                                                 
 .:یافت یخ در یخ تأیید:و  ١٦/٠٩/١٤٠٠ تار   .١٧/٠٣/١٤٠١ تار

ــران، ١ ــران، ای ــایی، ته ــهید رج ــر ش ــت دبی ــگاه تربی ــلامی، دانش ــارف اس ــات و مع ــروه الهی ــتادیار گ ــئول«. اس ــنده مس ؛ »نویس

)zarnooshe@sru.ac.ir.(  
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  مقدمه

ر روایتـی د |هـا اسـت. پیـامبر اکـرمهای هدیه ایجاد شـادی، تشـویق و تـألیف بـین قلباز کارکرد

ـغائنِ «فرمایند: می ها تَذهَبُ بِالضَّ وا، تَهادَوا فإنَّ ): بـه یکـدیگر هدیـه ٥/١٤٤: ١٤٠٧(کلینـی. » تهَادَوا تَحابُّ

بـرد. امـا اگـر ها را میدهید تا نسبت به همدیگر با محبت شوید. به یکدیگر هدیه دهید زیرا هدیه کینـه

ای بـر هدیـه دادن یـا پـذیرفتن آن وقـوع مفسـده آثار دیگری مانند ضایع شدن حق، ستم بر شخصی یـا

ـالِ «دلیل در برخی روایات چنین آمـده کـه: مترتب باشد، باید از این کار پرهیز کرد. به همین هَـدَایَا العُمَّ
هـا را از اگـر آن .١ها اسـت: معنای این روایت و نظائر آن متوقف بر چگونگی ترکیب نحوی آن». غُلُولٌ 

اگـر  .٢دارنـد؛ » منع مسئولان از پذیرش هدیـۀ مـردم«بدانیم، دلالت بر » در به مفعولاضافۀ مص«نوع 

دارند. از سوی دیگـر، » منع مردم از پذیرش هدیۀ مسئولان«بدانیم، دلالت بر » اضافۀ مصدر به فاعل«

بـه  انـد و هـمهم خود هدیـۀ مسـئولان را پذیرفته ها، ائمّهروایات متعددی وجود دارند که بر طبق آن

اند که چنین روایاتی بـا وجـه معنـایی دوم از شاگردان و اصحابشان اجازۀ پذیرش هدیۀ مسئولان را داده

  روایات دستۀ قبل در تعارض هستند. 

حال سؤال این است که اعتبار این دو دسته روایات از نظر سـندی چگونـه اسـت؟ دلالـت روایـت 

الِ غُلُولٌ « ؟ آیا تحمل هر دو وجه معنایی مذکور را دارند؟ دلالت روایـات و نظائر آن چیست» هَدَایَا العُمَّ

دستۀ دوم چگونه است؟ آیا سخن امام مبنی بر جواز پذیرش هدیۀ مسئولان به قصد بیان واقعیت بوده یـا 

از جهت تقیه و حفظ از دست دشمنان بوده است؟ و اگر به قصد بیان واقعیت بوده و روایات دسـتۀ اول 

 و وجه معنایی دارند، پس تعارض به وجود آمده چگونه قابل رفع است؟ نیز دلالت بر هر د

اینها  سؤالاتی است که این مقاله از رهگذر بررسی سند و مـتن هـر دو دسـته از روایـات و تحلیـل 

تـوان بـه ها است. در پیشـینۀ ایـن تحقیـق میدیدگاه شارحان حدیث در پی یافتن پاسخی دقیق برای آن

از آقایـان محمـد عـادل » مطالعۀ تطبیقی حکم هدیه به قاضی در فقه مذاهب خمسه« با عنوان ایمقاله

 به موضوع رشوه به قاضـی و حکـم ٦٧٦-٦٥١: ١٣٩٧پور (ضیائی و ایوب شافعی
ً
) اشاره کرد که صرفا

فقهی آن پرداخته است. اما هدف مقالۀ حاضر، رفع تعارض میان روایات دال بـر منـع و جـواز پـذیرش 

  ن است که در این راستا، به بررسی سند و متن هر دو دسته از روایات پرداخته است.هدیۀ مسئولا

  شناسی مفهومالف. 

  در ابتدای بحث لازم است به تبیین مفهوم سه واژۀ کلیدی بحث یعنی هدیه، عمال و غلول بپردازیم:

مغان و جمع آن هدایا معنای تحفه و ارها، کسر دال، تشدید و فتح یا، در لغت به هدیه به فتح :هدیه
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ةُ: ما أتحَفتَ به، یُقال: «است:  در لسان العرب آمده .)٤/٤٦٧: ١٤١٥و هداوی است (فیروزآبادی،  الهَدِیَّ
ذِی یُهدِی « گوید:). راغب می١٥/٣٥٧: ١٤١٤منظور. (ابن» اَهدَیتَ لَهُ وَ إِلَیهِ  طفِ الَّ ةٌ بِاللُّ ةُ مُختَصَّ الهَدِیَّ

ةٍ  بَعضُنا إِلَی بَعضٍ، ): هدیه ٨٤٠: ١٤١٢(راغب اصفهانی، » قال تعالی: وَ إنّی مُرسِلَهٌ إلَیهِم بِهَدیَّ

کنند، مانند این سخن حضرت مخصوص لطف و محبتی است که بعضی از مردم به دیگران اهداء می

 فرستم. فراهیدی نیزای به سوی آنان (ملکه سبأ و سران مملکتش) میسلیمان در قرآن کریم که من هدیه

ةٍ مِن بِرٍّ «چنین آورده است:  ةُ: ما أهدَیتَ إِلَی ذِی مَوَدَّ   ).٤/٧٧: ١٤٠٩(فراهیدی، » الهَدِیَّ
معنای کسی یا چیزی است که کاری را اسم فاعل و در لغت به عاملاست.  عاملجمع  عمال :عمال

ذِی « گونه تعریف شده است:) و در اصطلاح این١٥/٥٢٣: ١٤١٤دهد (مرتضی زبیدی. انجام می هُوَ الَّ
جُلِ فی مَالِهِ وَ مِلْکِه و عَمَلِهِ  مورَ الرَّ

ُ
ی أ : ١٤١٤؛ مرتضی زبیدی، ١١/٤٧٤: ١٤٠٨منظور، (ابن» یتَوَلَّ

١٥/٥٢٤.(  
: خانَ معنای خیانت است. ، مصدر و در لغت بهغُلول :غلول غَلَّ

َ
، غُلُولاً و أ ، یَغُلُّ منظور، (ابن غَلَّ

کار رفته است. معنای عام آن عبارت است در دو معنای عام و خاص به) و در اصطلاح ١١/٥٠٠: ١٤١٤

طور پنهانی و معنای خاص آن عبارت است از خیانت در غنیمت و دزدی از آن بهاز خیانت در چیزی 

صلُ الغُلُولِ الخِیانَةُ مُطلَقاً، و غَلَبَ «گوید: ). نووی می١١/٥٠١: ١٤١٤منظور، پیش از تقسیم (ابن
َ
وَ أ

ةً فِی الخِیانَةِ فِی الغَنیمةِ إس معنای مطلقِ در اصل به غلول): ١٢/٢١٦: ١٣٩٢(نووی، » تِعمالُهُ خاصَّ

الغُلولُ هُوَ الخِیانَةُ، «خیانت است و کاربرد آن در خیانت در غنیمت غلبه دارد. نیز فخررازی گفته است: 
یءِ فِی الخُفیَةِ  خذُ الشَّ

َ
صلُهُ أ

َ
خیانت است و اصل آن گرفتن  غلول): ٩/٤١١: ١٤٢٠(فخررازی، » وَ أ

  چیزی در خفا است.

یٰ کُـلُّ در قرآن کریم آمده است:  تِ بِمَا غَلَّ یـوْمَ الْقِیامَـةِ ثُـمَّ تُـوَفَّ
ْ
نْ یغُلَّ وَمَنْ یغْلُلْ یأ

َ
وَ مَا کَانَ لِنَبِی أ

گوید این آیـه در جنـگ بـدر نـازل م میابراهیبن). علیّ ١٦١عمران:(آل نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَهُمْ لاَ یظْلَمُونَ 

چرا «شد. زمانی که لباس مخمل قرمز رنگی که در میان غنائم بود مفقود شد، مردی از اصحاب گفت: 

پس خداوند این آیـه ». آن را بر نداشته است |کنم کسی جز رسول خدابینیم؟! گمان میآن لباس را نمی

نْ را نازل فرمود: 
َ
فـلان «آمـد و گفـت:  |سـوی رسـول خـدا. سپس مـردی بهیَغُلَّ ...وَ ما کانَ لِنَبِیٍّ أ

دسـتور  |رسول خدا». شخص، لباس مخملی را پنهانی برداشت و آن را در آن محل زیر خاک پنهان کرد

  ). ١٢٧و١/١٢٦: ١٣٦٣داد آن محل را بکنند، پس لباس مخمل را از آنجا بیرون آورد (قمی، 

عبید نزد نقل شده است که عمروبن در روایتی از امام کاظم .حرام و از گناهان کبیره است غلول
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٣٤٩ 

 بشناسم«آمد و گفت:  امام صادق
ّ

». دوست دارم گناهان کبیره را از طریق کتاب خدای عزّوجل

 می«... فرمود:  امام
ّ

وَ مَنْ یَغْلُلْ فرماید: و از جمله گناهان کبیره خیانت است؛ زیرا خدای عزّوجل
تِ بِما غَلَّ 

ْ
  ). ۲/٢٨٥: ١٤٠٧(کلینی، » یَوْمَ الْقِیامَة یَأ

 «بررسی سندی روایت ب. 
ٌ

ول
ُ
ل

ُ
الِ غ   »هَدَایَا العُمَّ

  جویی مفهوم مورد نظر در منابع حدیثی شیعه و ارزیابی رجالی آنهاپی. ١

ترین کتاب حدیثی شیعه که روایتی ناظر بر این موضوع در آن آمده، امالی شیخ طوسی قدیمی

خْبَرَنَا «کند: ق) است که با ذکر سند، روایتی را از جابر بن عبدالله انصاری نقل می٤٦٠(متوفای 
َ
أ

ثَنَا لَیثُ  بِی، قَالَ: حَدَّ
َ
ثَنَا أ حْمَنِ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَبْدُالرَّ حْمَدُ، قَالَ: حَدَّ

َ
ثَنَا أ بُوعُمَرَ، قَالَ: حَدَّ

َ
بِیأ

َ
سُلَیمٍ، عَنْ عَطَاءِ  بْنُ أ

بِی
َ
مَرَاءِ غُلُولٌ رَ بْنِ أ

ُ ْ
هُ قَالَ: "هَدِیةُ الأ نَّ

َ
). در جوامع ٢٦٢: ١٤١٤(طوسی، "» بَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، أ

حدیثی متأخر نیز این خبر هرجا نقل شده از امالی شیخ طوسی و به سند او آمده است؛ از جمله در 

) و جامع ١٠١/٢٧٣: ١٤٠٣لسی، )، بحارالانوار (مج٢٧/٢٢٣: ١٤٠٩وسائل الشیعه (حرعاملی، 

صورت مجهول نقل جا نیز بدون ذکر سند و به). در یك٣٠/١٤٢: ١٣٨٠احادیث الشیعه (بروجردی، 

مَرَاءِ غُلُولٌ «شده است: 
ُ ْ
). بنابراین، تنها مأخذ این خبر در ٨/٣٩٣: ١٤١٢(حرعاملی، » وَ رُوِی: هَدِیةٌ الأ

سنّت به اهلن خبر را از طریق یکی از مشایخ حدیثی کتب شیعه، امالی شیخ طوسی است که شیخ ای

  ) از جابر نقل کرده است. ١٧/٢٢٢: ١٤١٤مهدی (ذهبی، مشهور به ابن» أبوعمر«نام 

اما بر این روایت دو اشکال سندی وارد است: اشکال اول، نقل آن از یکی از اصحاب ائمه بدون 

گویند که از می» موقوف«یث به چنین روایتی، اتصال و اسناد آن به معصوم است که در درایة الحد

). اشکال ١٣٤-١٣٢: ١٤٠٨ت و نزد اکثر علماء حجت نیست (شهید ثانی، اقسام حدیث ضعیف اس

الحدیث  حنبل او را مضطرببن احمد در سند روایت است که» سلیمابیبنلیث«دوم نیز وجود 

: ١٤١٤تضعیف کرده است (ذهبی،  ) و ذهبی نیز او را٢/٣٧٩: ١٤٠٨حنبل، داند (ابنمی

   ).٣١٤و٦/٣١٢

  هاسنّت و ارزیابی رجالی آناهلجویی مفهوم مورد نظر در منابع حدیثی پی. ٢

  سنّت با طرق متعددی که در نمودار ذیل ترسیم گشته، نقل شده است:اهلاین مضمون در منابع حدیثی 
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یق ابوحُمید الساعدی   طر

گونـه ق)، روایت مورد بحث را با ذکر سندی از ابوحمید السـاعدی بدین٢٩٢ر (متوفی ابوبکر البزا

عن یحیی  اسماعیل بن عیاشبن عبد الرحیم قال: نا ابراهیم بن مهدی قال: نا حدثنا محمدکند: نقل می

(بـزار، » هدایا العُمال غلول«: |بن سعید عن عروة بن الزبیر عن ابی حمید الساعدی قال: قال رسول الله

نویسد: اسماعیل بـن عیـاش، روایـت را مختصـر ). البته بزار پس از نقل این روایت می٩/١٧٢: ١٤١٨

جا)؛ و اصل آن، در روایت دیگری از زهری از عروة بـن الزبیـر از کرده و در آن خطا نموده است (همان

ةِ یفردی به نام ابن |ابی حُمید الساعدی نقل شده که پیامبر تبِیَّ
ُّ
ةِ را برای جمعا ابنالل تبِیَّ

ُ
آوری صـدقات الأ

کـرد و بخشـی دیگـر را  |آوری شـده را تقـدیم پیـامبرفرستاد. اما او در بازگشت، بخشی از اموال جمـع

رونـد و پـس از حمـد خداونـد بلافاصله برخاسته و روی منبر می |هدایای مردم به خود دانست. پیامبر

گوید: این گردد و میفرستیم و برمیکه او را [برای مأموریت] می کارگزار را چه شده است«فرمایند: می

ای داده برای توست و این، برای من است؛ پس چرا در خانۀ پدر و مادرش ننشست تا ببیند آیا به او هدیه

آورد، جز آنکـه روز شود یا خیر؟ قسم به آنکه جان من در دست اوست، چیزی از این را با خود نمیمی

ها را بر دوش بکشد، اگر شتر است صدای شتر دارد، اگر گاو است، صدای گاو از او بلنـد ید آنقیامت با

رسد. سپس دستانش را بالا برد که سفیدی است و اگر گوسفند است، صدای گوسفند از آن به گوش می

؛ مسلم، ١١/٥١، ١٠/٣٥٦، ٤/٣٢٧: ١٤١٠(بخاری، » زیر بغلشان را دیدیم و سه بار فرمود: آیا رساندم؟

 ).١٤٦٤و  ٣/١٤٦٣: ١٤١٢
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: بـه جـز سنّت نیز روایت نقل شده توسط بزار را ضعیف میاهلدیگر علمای 
ً
داننـد و معتقدنـد اولا

: ١٤٠٩عـدی جرجـانی، اسماعیل بن عیاش، کسی آن را از یحیـی بـن سـعید نقـل نکـرده اسـت (ابن

: روایات اسماعیل بن عیاش از اهل شـام صـحیح ١/٣٠٠
ً
اسـت؛ امـا روایـاتش از اهـل حجـاز )؛ ثانیا

) اسـت و لـذا ١/١٧٢: ١٤١٤سـعد، ) و یحیی بن سعید نیز حجازی (ابن١/٢٩٢صحیح نیست (همان، 

  آید.عیاش از او ضعیف به حساب میروایت ابن

یق جابربن عبدالله انصاری   طر

داللـه همان طور که در نمودار نشان داده شد، مضـمون مـورد نظـر بـه چهـار طریـق از جـابربن عب

 انصاری نقل شده است:

هـدایا «بـا تعبیـر » اسماعیل بن مسلم«که خود از سه طریق رسیده است؛ از » عطاء«طریق اول: از 
» هـدایا الامـام غلـول«با تعبیر » خیر بن نعیم«)، از ١/٢٨٤: ١٤٠٩عدی جرجانی، (ابن» العُمال سُحت

) که هر سـه ٥/١٦٨(همان، » ا الأمراء غلولهدای«با تعبیر » لیث بن سعد«) و از ٩/٣٣: ١٤٠٥(طبرانی، 

کنـد حجر عسقلانی، اسماعیل بـن مسـلم را ضـعیف الحـدیث معرفـی میطریق، ضعیف هستند؛ ابن

خاطر وجود عبدالله بن لهیعه در بـین راویـان آن به). طریق خیر بن نعیم نیز ١/١١٠: ١٤٠٦(عسقلانی، 

سعد نیز قیس بن الربیع قرار دارد کـه از جانـب ). در طریق لیث بن ١/٩: ١٤٠٣ضعیف است (ترمذی، 

 ). ٣٧-٢٤/٢٥: ١٤١٣علمای رجال تضعیف شده است (مزی، 

خاطر بـه) کـه ٢/١٠: ١٣٨٧عبـدالبر، (ابن» هدایا الامراء غلول«طریق دوم: از حسن بصری با تعبیر 

  ) در بین راویان آن ضعیف است.١/١١٠: ١٤٠٦وجود اسماعیل بن مسلم (عسقلانی، 

) که ایـن ٨/١٤٧: ١٣٩٠(صنعانی، » الهدایا للأمراء غلول«یق سوم: از ابان بن ابی عیاش با تعبیر طر

اسـت (نسـائی، » متـروک الحـدیث«طریق نیز ضعیف است؛ زیرا از نظر علماء، ابـان بـن ابـی عیـاش 

١٤٨: ١٤٠٦.(  

) کـه ایـن طریـق ٨/٢٤٧: ١٤٠٥(آلبانی، » هدایا الامراء غلول«طریق چهارم: از ابی الزبیر با تعبیر 

  جا). ایرادی ندارد (همان 

  بنابراین، حدیث جابر تنها از طریق ابی الزبیر، حسن است و از طرق دیگر ضعیف است.

الِ غُلُولٌ «که به غیر از یک طریق، تمام طرق حدیث بندی آنجمع چه در منابع شـیعی و » هَدَایَا العُمَّ

به اینکه در روایات دیگر، مؤیداتی برای مضمون آن یافت  چه در منابع سنی ضعیف هستند. اما با توجه

  شود با بررسی دلالت آن، معنای دقیقی برایش ارائه گردد.گردد، حدیث را رد نکرده؛ بلکه تلاش میمی
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 «بررسی دلالی روایت  ج.
ٌ

ول
ُ
ل

ُ
الِ غ   »هَدَایَا العُمَّ

بـه کلمـۀ بعـدی را از نـوع » هدیـه«توان ترکیب و معنا کرد. اگـر اضـافۀ این روایت را به دو وجه می

دارد. و اگـر اضـافۀ » منع مسئولان از پذیرش هدیـۀ مـردم«بدانیم، دلالت بر » اضافۀ مصدر به مفعول«

منع مردم از پـذیرش هدیـۀ «بدانیم، دلالت بر » اضافۀ مصدر به فاعل«به کلمۀ بعدی را از نوع » هدیـه«

  دارد:» مسئولان

  هدیۀ مردم وجه اول: منع مسئولان از پذیرش

منـع از «یا به تعبیر دیگـر، » منع مسئولان از پذیرش هدیۀ مردم«اولین وجه معنایی روایت مذکور، 

اسـت. » اضافۀ مصـدر بـه مفعـول«صورت است که مبتنی بر ترکیب روایت به» هدیه دادن به مسئولان

ر بحث حرمـت رشـوه یـا دانند و د، آن را شامل قضات نیز میعمـالبرخی از فقهاء، با توسعه در مفهوم 

أنّ الرشـوة تبـذل «نویسـد: طور مثال شـیخ انصـاری میبهاند. هدیه به قاضی به این روایت استناد کرده
لأجل الحکم، و الهدیة تبذل لإیراث الحب المحرّك له علی الحکم علی وفق مطلبه فالظاهر حرمتهـا؛ لأنّهـا 

: ١٤١٥(انصـاری،  »ا ورد من أنّ هدایا العمّـال غلـولرشوة أو بحکمها بتنقیح المناط و علیه یحمل... و م

١/٢٤٦.(  

هـا شود که در ادامه به برخی از آنتأیید میاین وجه معنایی از روایت، با مضامین روایی دیگری نیز 

  گردد:اشاره می

 »منع مسئولان از پذیرش هدیۀ مردم«مؤیدات روایی 

أیما والٍ احتَجَبَ عَن «کند که ایشان فرمودند: نقل می لینمونۀ اول: اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین ع
» حَوائجِ النّاسِ احتَجَبَ اللّهُ یومَ القِیامَةِ عن حَوائجِهِ، وَ إن أخَذَ هَدِیةً کـانَ غُلـولاً و إن أخَـذَ رِشـوَةً فهُـو مُشـرِكٌ 

خود را روز قیامـت از  ): هر والی که خود را ازحوائج مردم پنهان کند، خداوند٧٢/٣٤٥: ١٤٠٣(مجلسی، 

  دارد. پس اگر هدیه بگیرد خیانت است و اگر رشوه بگیرد مشرک است.های او پنهان میحاجت

یا علی، إنَّ القَومَ سَیفْتَنونَ بَعدِی بِأموالِهِم، و «فرمایند: می به امیرالمؤمنین |نمونۀ دوم: رسول خدا
هِم، وَ یتَمَنَّ  بِّ ونَ بدِینِهِم عَلَی رَ بُهاتِ الکاذِبَةِ، و یمُنُّ ونَ حَرامَهُ بِالشُّ ونَ رَحمَتَهُ، و یأمَنُونَ سَطوَتَهُ، و یستَحِلُّ

با بِالبَیعِ  حتَ بِالهَدِیةِ، و الرِّ بیذِ، و السُّ ونَ الخَمرَ بِالنَّ ای علی! دیری نپاید که »: الأهواءِ السّاهِیةِ، فیستَحِلُّ

گذارند و ند. آنان با دینداری خود بر خدا منت میشومسلمانان پس از من با اموالشان آزموده می

های دروغین و هواهای شمارند و با شبههکنند و از قهر و خشمش خود را ایمن میرحمتش را آرزو می

عنوان غفلت آفرین حرام او را حلال ساخته، شراب را به نام انگور و رشوه را به اسم هدیه و ربا را به

   ).١٥٦هج البلاغه، خطبه شمارند (نمعامله مباح می
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ای برای ایشان آورده نمونۀ سوم: امیرالمؤمنین دربارۀ شخصی که در زمان خلافت حضرت، هدیه

عْجَبُ مِنْ ذَلِكَ طَارِقٌ «فرماید: بود می
َ
یقِ  وَ أ مَا عُجِنَتْ بِرِ نَّ

َ
طَرَقَنَا بِمَلْفُوفَةٍ فِی وِعَائِهَا وَ مَعْجُونَةٍ شَنِئْتُهَا کَأ

هْلَ الْبَیتِ فَقَالَ لاَ ذَا وَ لاَ  حَیةٍ 
َ
مٌ عَلَینَا أ مْ صَدَقَةٌ فَذَلِكَ مُحَرَّ

َ
مْ زَکَاةٌ أ

َ
 صِلَةٌ أ

َ
وْ قَیئِهَا فَقُلْتُ أ

َ
هَا هَدِیةٌ  ذَاكَ أ  وَ لَکِنَّ

نْتَ  فَقُلْتُ هَبِلَتْكَ الْهَبُولُ 
َ
 مُخْتَبِطٌ أ

َ
تَیتَنِی لِتَخْدَعَنِی أ

َ
هِ أ  عَنْ دِینِ اللَّ

َ
مْ تَهْجُرُ أ

َ
ةٍ أ مْ ذُو جِنَّ

َ
تر از این، شگفت»: أ

داستان آن مردی است که در تاریکی شب با ظرفی سربسته به دیدارم آمد. معجونی در آن ظرف بود که 

ای که از مار بیرون خواستم، گویی آن را با آب دهان مار یا زهر کشندهمن آن را خوش نداشتم و نمی

بیت اهلو گفتم: این صله است یا زکات یا صدقه؟ هر کدام که باشد بر ما آید، آمیخته بودند. به امی

یک از اینها  نیست؛ بلکه هدیه است. گفتم: مادرت به عزایت بنشیند، حرام است. او گفت: هیچ

سرایی؟ (نهج ای یا یاوه میای از راه دین خدا مرا بفریبی؟ آیا در خِرَدت نقصانی پدید آمده یا دیوانهآمده

  ).٢٢٤البلاغه، خطبه

ـحْتِ «مصـداق عبـارت قرآنـی  بـه نقـل از امـام علـی نمونۀ چهارم: امام رضـا ـالُونَ لِلسُّ کَّ
َ
» أ

داننـد کــه حاجـت بــرادرش را بـرآورده کنــد و آنگـاه هدیّــۀ او را بپــذیرد ) را شخصــی می٤٢(المائـدة/

  ).١٧/٩٥: ١٤٠٩(حرعاملی، 

الِ غُلُولٌ هَ «از قرار دادن این روایات در کنار روایت  توان نتیجـه گرفـت کـه مسـئولان و می» دَایَا العُمَّ

توان در این اند. علت این منع را میکارگزاران از پذیرش هدیۀ مردم به انواع و انحاء مختلف آن منع شده

صورت عادلانه مسئولیت دارد و پذیرش وجو کرد که مسئول و کارگزار نسبت به تمام مردم بهنکته جست

هـایی سازد. زیرا هدایای مردم به مسئولان و کارگزاران با انگیزهاز این رویکرد عادلانه دور میرا  هدیه او

شود و این حقیقتی است که به دفعـات در طـول تـاریخ و تجربـۀ بشـری ها میفراتر از محبت تقدیم آن

 ثابت شده است.

  وجه دوم: منع مردم از پذیرش هدیۀ مسئولان

الِ غُلُولٌ «ی روایت دومین وجه معنای اسـت کـه » منع مردم از پذیرش هدیـۀ مسـئولان«، »هَدَایَا العُمَّ

سـیرین اسـت. از سـعید بـن مسـیب و ابن» اضافۀ مصدر بـه فاعـل«صورت مبتنی بر ترکیب روایت به

). در مقابـل ایـن وجـه ٤/١٠٥: ١٣٨٧عبـدالبر، عنوان قائلان به این وجه معنایی یاد شده اسـت (ابنبه

اند و یـا پـذیرش در مواردی، هدیۀ کارگزاران را پذیرفته ایی، روایاتی قرار دارند مبنی بر اینکه ائمّهمعن

  شود:روایات اشاره می از اینهایی اند که در ادامه به نمونهآن را برای یارانشان جایز دانسته
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  احادیث دال بر جواز پذیرش هدیه مسئولان

د می
ّ

دار کارهای حکومتی عرض کردم: شخصی عهده ه امام صادقگوید بنمونۀ اول: ابوولا

شوم. او نیز از من پذیرایی اش میاست و درآمدی جز از این راه ندارد و من با او ارتباط دارم و وارد خانه

به من بدهند. من از این کار  و لباسی پول و درهم دهدنماید و بسا دستور میکند و به من نیکی میمی

بخور و بگیر، بر «فرماید:در پاسخ می باره چیست؟ امام صادق لتنگم. نظر شما در اینناراحت و د

  ).٦/٣٣٨: ١٤٠٧(طوسی، » تو گوارا و برای او وزر و وبال است

ـالِ لَـیسَ «کنند که فرمود: روایت می امام صادقنمونۀ دوم: محمدبن مسلم و زراره از  جَوَائِزُ الْعُمَّ
سٌ 

ْ
و نیز احمدبن محمد بن عیسـی : هدایای کارگزاران اشکالی ندارد. )٦/٣٣٦: ١٤٠٧(طوسی، » بِهَا بَأ

ـلطَانِ «فرمـود:  کنـد کـه امـام بـاقراز پدرش روایـت مـی : ١٤٠٩حرعـاملی، (» لا بَـأسَ بِجَـوائِزِ السُّ

 ): هدایای سلطان اشکالی ندارد.١٧/٢١٨

عرض  کند که به امام صادقنمونۀ سوم: ابوالمعزا از محمدبن هشام یا شخص دیگری روایت می

راوی ». آری!«را بپذیرم؟ امام فرمود:  بخشد، آیا آنبه من می ایهدیهگذرم و وی کرد: بر حاکم می

: ١٤٠٧(طوسی، » بله، از آن حج انجام بده«انجام دهم؟ امام فرمود:  حجتوانم گفت: و با آن می

٦/٣٣٨.(  

 امام حسن و امام حسین«فرماید: می به نقل از امام باقر نمونۀ چهارم: امام صادق

گفتند و کردند و دربارۀ او سخنانی میکردند و به وی اعتراض و اشکال میجویی میازمعاویه عیب

  ).٩٢: ١٤١٣(حمیری، » پذیرفتنداو را می جوایز

را  پرداخت کرد، ایشان نیز آن به امام سجاد دویست دینارنمونۀ پنجم: پس از واقعۀ کربلا، یزید 

  .)١٩٥: ١٣٥٣طاوس، در میان فقرا تقسیم کرد (سیدبن

را که فرماندهان ایرانی سپاهش در مراسم جشن عید  هدایایینمونۀ ششم: منصور عباسی تمام 

که به اصرار او در این مراسم حاضر شده بود، بخشید. امام  نوروز برای وی آورده بودند به امام کاظم

عنوان هدیه به بیتاهلدر این جمع حضور داشت و شعری را در مدح  ها را به پیرمردی کهنیز آن

  ). ٣١٩-٤/٣١٨: ١٣٧٩شهرآشوب، برای امام خوانده بود، اهدا کرد (ابن

را دید و تصمیم  نمونۀ هفتم: هنگامی که مهدی عباسی بعد از آن که در خواب امیرالمؤمنین

به او داد  سه هزار دینار و به قولی ده هزار دیناربرابر ای را از زندان آزاد کند، صله گرفت امام کاظم

  ). ٢/٢١٣: ١٣٨١(اربلی، 
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کنـد کـه فرمـود: روایـت مـی از موسی بـن جعفـر نمونۀ هشتم: محمدبن عیسی از امام رضا

را احضار کرد و تصمیم به کشتن وی گرفـت، حـاکم مدینـه امـام را  بار که منصور، امام صادقیك«

سوی منصور فرستاد. امام بر منصور وارد شد. منصور (از اقدام خود منصرف شد) و به دستگیر کرد و به 

ها را نپذیرفت و یك از آنهایی به ایشان عطا کرد. اما امام هیچامام دستور بازگشت داد و هدایا و بخشش

یکـی بـر مـن نیازی و کفاف و خیر فراوانی هستم. هرگاه تصمیم بـه نفرمود: ای امیرالمؤمنین! من در بی

 هـا بـردار!گرفتی، به افرادی از خاندان من که مخالف حکومت تو بودند نیکی کن و حکم قتـل را از آن

بـه تـو بدهنـد، آن را در میانشـان  یکصد هزار درهـممنصور گفت: پذیرفتم ای اباعبدالله! و دستور دادم 

 ).١٧٤-١٣/١٧٣: ١٤٠٨(نوری،  .»..امام فرمود: صله رحم انجام دادی، ای امیرالمومنین!  تقسیم کن!

رفـتم و برخـی از مشـکلاتم را  نزد امـام صـادق«گوید: نمونۀ نهم: مفضل بن قیس بن رمانه می

اسـت کـه منصـور  چهارصـد دینـارای را آورد و فرمود: این بازگو کردم. امام به کنیزش دستور داد کیسه

حـل کن.گفـتم: نـه، فـدایت گـردم! بـه خـدا دوانیقی به من هدیه کرده است. آن را بگیر و مشکلاتت را 

 
ً
سوگند! من به این کار عادت ندارم. بلکه دوست دارم در پیشگاه خدا برایم دعا کنید.امام فرمـود: حتمـا

به زودی دعا خواهم کرد؛ ولی مبادا که همۀ مشکلاتت را بـه مـردم بگـویی کـه نزدشـان خـوار و زبـون 

 ).٤/٢١: ١٤٠٧(کلینی، » خواهی شد

  به پذیرش هدیۀ مسئولان  ایی اجازۀ ائمهتحلیل چر 

  به پذیرش هدیۀ مسئولانُ از جوانب مختلف قابل تحلیل است:  اجازۀ ائمه

  نسبت به مالکیت افراد  اولاً: املکیت امام

است و شیعه حق خلافت و تصـرف  بر اساس آیات و روایات همه چیز برای خدا و رسول و ائمه

دربـارۀ آیـۀ شـنیدم کـه  داند. عمار ساباطی گوید: از امام صادقمی امامالمال را متعلق به در بیت

رْضَ لِلهِ یُورِثُهَا مَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ *
َ
ـهِ فَهُـوَ «فرمود:  *إِنَّ الأ هِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَـا کَـانَ لِرَسُـولِ اللَّ فَمَا کَانَ لِلَّ

هِ  مَامِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّ ): آنچه برای خدا است برای رسولش نیز هسـت و آنچـه ٢/٢٥: ١٣٨٠(عیاشی، » لِلإِْ

 برای رسول خداست برای امام پس از رسول خدا نیز هست.

رسـد، و مسـلمانان می دسـت ائمـهبنابراین، در اختیار گرفتن اموالی که از سوی حـاکم جـور به

ا أخـذ العطـاء فقـد بینـا ... أن فأمـ«نویسد: باره می تنها جائز؛ بلکه واجب است. شیخ طوسی در ایننه
أخذه من ید الجائر الظالم المتغلب جائز و أنه لا لؤم فیه علی الأخذ و لا حرج. فأما أخذ الصلات فسائغ بـل 
واجب، لأن کل مال فی ید الغالب الجائر المتغلب علی أمر الأمة یجب علی الإمام و علی جمیع المسـلمین 

  ).٤/١٧٩: ١٣٨٢(طوسی، » وع أو الإکراه، و وضعه فی مواضعهانتزاعه من یده، کیف ما أمکن، بالط



 

  

 

Journal of Comparative Hadith Sciences, Fall and Winter (١٧)٩ ,٢٠٢٣, P:٣٦٢-٣٤٥ 
An Examining the Acceptance of Gifts by Officials in Hadiths  

Hassan Farahani Zarnooshe and Moeen Kharrati 

  جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University  

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

٣٥٦ 

و حق ایشان است. سؤال عبـد  در واقع، آنچه در اختیار حاکمان جور قرار دارد از اصل برای ائمه

عْلَی مَوْلَی آلِ «دهد: به روشنی این مطلب را نشان می الأعلی مولی آل سام از امام صادق
َ ْ
عَنْ عَبْدِ الأ

بِیسَامٍ عَنْ 
َ
هِ أ ـنْ  عَبْدِ اللَّ قَال قُلْتُ لَهُ قُلِ اللهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْـزِعُ الْمُلْـکَ مِمَّ

هَ  ةَ الْمُلْکَ قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِلَیْهِ إِنَّ اللَّ مَیَّ
ُ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ بَنِی أ لَیْسَ قَدْ آتَی اللَّ

َ
عَزَّ وَ جَلَّ آتَانَا الْمُلْـکَ  تَشاءُ أ

خَـذَ 
َ
ـذِی أ خُذُهُ الآخَـرُ فَلَـیْسَ هُـوَ لِلَّ

ْ
وْبُ فَیَأ جُلِ یَکُونُ لَهُ الثَّ ةَ بِمَنْزِلَةِ الرَّ مَیَّ

ُ
خَذَتْهُ بَنُو أ

َ
: ١٤٠٧(کلینـی، » هُ وَ أ

گونـه ینامیه مُلک و پادشـاهی نـداده اسـت؟ حضـرت فرمودنـد: ا): آیا خداوند عزوجل به بنی٨/٢٢٦

امیه آن را گرفـت؛ ماننـد ایـن اسـت کـه گویی! خداوند عزوجل مُلک را به ما داد و بنینیست که تو می

فردی لباسی داشته باشد و شخص دیگری آن را بگیرد، پس در این صورت لباس مال کسی نیست که آن 

  را گرفته است.

  ثانیاً: آزادکردن بخشی از حق خودشان

پذیرفتنـد. جـوایز معاویـه را می روایتی آمد، امام حسـن و امـام حسـین تر درطور که پیشهمان 

 امامـان معصـوم دیگـر امام حسن و امام حسـین و«گوید: علامه مجلسی در توضیح این حدیث می

جهت آزاد کـردن کردنـد و ایـن کـار بـههای سلاطین ستمگر، امیران و کارگزاران آنان را قبـول میجایزه

 ). ١٢/٤٠٤ :١٤٠٤(مجلسی، » اند، بوده استکه آنان غصب کردهمقداری از حقوقی 

در پاسخ به پرسشی دربارۀ دریافت عطایا و جوایز حاکمان ستمگر بـا اسـتناد بـه رفتـار  امام باقر

امـام حسـن و امـام «فرماینـد: قبول چنـین جـوایزی را مجـاز دانسـته و می امام حسن و امام حسین

پذیرفتند؛ زیرا آن دو امام سزاوار مالی بودند کـه از نند معاویه را میهدایای حاکمان جور هما حسین

 -رسید. و حاکمان جور آنچه در اختیار دارند برای خودشان حرام است و بـرای مـردماین راه به آنان می

حلال است. حضرت جعفربن  -در صورتی که در راه خیر و نیکی به آنان رسد و از راه حق دریافت کنند

کننـد، فرماید: عطایای حاکمان جور بر کسانی که در نافرمانی خـدا بـه آنـان خـدمت مییم محمد

شـرطی ). بنابراین، دریافت جوائز حاکم جـور به٣٢٤-٢/٣٢٣: ١٣٨٥ حیون،(ابن» حرام و ناروا است

  که این هدیه موجب خدمت به آنان در نافرمانی خدا نشود، جایز است.

کردند، نه صله و هدیـۀ معاویـه؛ بلکـه از معاویه دریافت می حسنیننیز آنچه را  ابن ابی الحدید

حق ایشان از سهم ذوی القربی که در قرآن بر آن تأکید شده است و نیز سهم آنان از بیت المـال دانسـته 

  ). ١١/٢٤٩: ١٤٠٤الحدید، ابی است (ابن

الحدیـد ابیر مثـال، ابنطوبـهانـد. خـود بـرای گـرفتن حقشـان اقـدام نموده در مواردی نیز ائمه

شـد، تصـرف کـرد و آن را در میـان در اموالی که از یمن برای معاویه بـرده می گوید: امام حسینمی
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هاشم و دیگران تقسیم فرمود و سپس به معاویه نوشت: از حسین بن علی به معاویه، گـذر نیازمندان بنی

هـا را در خـزائن دمشـق آورد تـا آنرا برای تو میکاروانی بر ما افتاد که اموال، پوشاک، عنبر و عطرهایی 

ها را به فرزندان پدرت بخورانی، من به آن نیاز داشـتم و آن را تصـرف بسپاری و پس از نوشیدن خود، آن

  ). ١٨/٤٠٩: ١٤٠٤الحدید، ابینمودم (ابن

بایسـت خـراج با معاویه است که بر طبق آن، معاویـه می نامه امام حسننمونۀ دیگر، مفاد صلح

المـال کرد و مبلغ پنج میلیون درهـم موجـود در بیتپرداخت می فارس را به امام» دارابگرد«سالانه 

مصرف شود (طبـری،  کوفه را از موضوع تسلیم به حکومت معاویه استثنا کند تا زیر نظر امام مجتبی

٥/١٦٠: ١٤٠٣.(  

ست حاکمان جور قرار دارد، مال ایشان نیسـت و ها، دلالت بر این نکته دارد که آنچه در داین نمونه

است و برای ائمه جایز است هر طور صلاح بدانند آن را باز پس گیرنـد، چـه  حق قطعی ائمه معصوم

  از طریق هدیه و چه از طرق دیگر.

  جهت مصلحتثالثاً: پذیرش به

تم و از آن حضرت نوشنامه می گوید: مدت چهارده سال به امام رضاحسن بن حسین انباری می

ام به امام یادآور شدم که من بر جانم خواستم. در آخرین نامهکار کردن برای سلطان اجازه مینسبت به

گوید: تو رافضی هستی و ما شک نداریم که تو به همین دلیل کارهای حکومتی را بیمناکم و حاکم به من می

گاه شدم. پس  اتاز مضمون نامه«ای. امام در پاسخ نوشت: رها کرده و اینکه گفتی بر جان خود بیمناکی، آ

کنی و همکارانت و عمل می |دستورهای رسول خدادار مسئولیتی شدی بهدانی که وقتی عهدهاگر می

دستان مؤمن را در آن دست آوردی تهیگزینی و هرگاه از این راه مالی بهکیشانت برمینویسندگانت را از هم

] این کارها در مقابل آن [پذیرش مسئولیتـ  ری که خود همانند یکی از آنان باشیطوبهـ  کنیشریک می

  ).٥/١١١: ١٤٠٧(کلینی، » خواهد بود؛ در غیر این صورت اجازه نداری

اگـر نبـود ایـن مصـلحت کـه جوانـان مجـرد آل «نیز نقل شده است که فرمودند:  از امام کاظم

ای از حاکم ظالم قبول نسل ایشان منقرض نشود، هیچ وقت هدیهطالب را باید به ازدواج دربیاورم تا ابی

  ).١/٧٧: ١٣٧٨بابویه، (ابن» کردمنمی

  رابعاً: برای رفع گرفتاری مستمندان و شیعیان 

کردند و عـدم دریافـت بخش عمدۀ هدایای حکومتی را برای کمك به مستمندان استفاده می ائمه

ها، محـروم خصوص که در بعضی دورهشد، بهی شیعیان میباعث مضیقۀ مال این اموال از سوی ائمه
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المال و فشارهای سیاسی و اقتصادی در سیاسـت خلفـاء و امـراء گنجانـده کردن شیعیان از حقوق بیت

بنگریـد اگـر بـا «ای به همۀ کارگزاران خویش در شهرها نوشت: در بخشنامه شد. برای مثال، معاویهمی

اش را خاندانش را دوست دارد، نامش را از دیوان حذف و مقرری سالانهو  دلیل ثابت شد کسی علی

خواهی ). در ایـن شـرایط، شـیعیان مسـتمند بـرای کمـك١١/٤٥: ١٤٠٤الحدیـد، ابی(ابن» قطع کنید

  .آمدندسوی امامان خود میبه

ود: رسیدم پس به من فرم از زیادبن ابی سلمه نقل شده است که گفت: خدمت امام موسی کاظم

» چرا این کار را قبول کردی؟«گفتم: بله، حضرت فرمود: » ای زیاد! تو از کارگزاران سلطان هستی؟«

ای زیاد! اگر «کنم ندارم. پس به من فرمود:  وارم و راه درآمد دیگری که بتوانم امرار معاشگفتم من عیال

برای من از اینکه فرمان یکی تر است از مکان مرتفعی پرت شوم و بدنم قطعه قطعه شود، دوست داشتنی

گفتم فدایت ». از اینها  (حاکمان ستمگر) را بر عهده گیرم و یا فرشی برای آنان پهن کنم مگر برای کاری

اندوه مؤمن یا آزاد کردن اسیری یا ادا مگر برای برطرف کردن «دانم آن کار چیست؟ فرمود: شوم نمی

  ).١١٠-٥/١٠٩: ١٤٠٧(کلینی، » او... کردن قرض

  رفع تعارض

الِ غُلُـولٌ «بر اساس آنچه گذشت، روایت   تنها در صورتی بـا روایـات صـادره از ائمـه» هَدَایَا العُمَّ

ترکیب شود و بر » اضافۀ مصدر به فاعل«صورت مبنی بر جواز پذیرش هدیۀ مسئولان تعارض دارد که به

ترکیـب » اضافۀ مصدر به مفعـول«صورت دلالت کند. اما اگر به» نهی مردم از پذیرش هدیۀ مسئولان«

گونـه تعارضـی میـان است و در این صورت هیچ» نهی مسئولان از پذیرش هدیۀ مردم«شود، معنای آن 

 موضوع آناین دو دسته از روایات برقرار نمی
ً
ها با یکدیگر متفاوت است. اولی مسئولان را شود و اساسا

  دهد.اجازۀ پذیرش هدیۀ مسئولان را میکند و دومی به مردم از پذیرش هدیۀ مردم منع می

حـل آن بنابراین، باید گفت که تعارض موجود میان دو دسته از روایت، تعارض ظـاهری اسـت و راه

  جمع دلالی است و نیازی به ترجیح، تخییر یا توقف نیست.

  گیرینتیجه

  توان نتایج ذیل را ذکر کرد: بر اساس آنچه گذشت، می

الِ غُلُولٌ هَدَایَا ا«روایت . ١ از لحاظ سندی دارای اشکال است؛ زیـرا در منـابع شـیعی، تنهـا از  »لعُمَّ

صورت موقوف و بدون اتصال به معصوم نقل شده و لذا حجیت نـدارد. در منـابع یک طریق و آن هم به

  سنّت هم که به پنج طریق نقل شده، چهار طریق آن ضعیف و تنها یک طریق حسن است.اهل



 

  

  

  

  جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University  

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

  ٣٦٢-٣٤٥:، ص١٤٠١ پاییز و زمستان، ١٧، شماره نهم، سال ینامه علوم حدیث تطبیقپژوهش
 یثمسئولان در احاد یۀهد یرشپذ یبررس

 یخرات ینرنوشه و معز  یحسن فراهان

 

٣٥٩ 

الِ غُلُولٌ هَ «روایت . ٢ اضافۀ مصدر بـه «به دو وجه قابل ترکیب و معنا شدن است: وجه اول  »دَایَا العُمَّ

اضـافۀ مصـدر بـه «دارد؛ و وجه دوم » مسئولان از پذیرش هدیۀ مردممنع «است که دلالت بر » مفعول

یی اول، کند. از آنجا کـه وجـه معنـامی» منع مردم از پذیرش هدیۀ مسئولان«است که دلالت بر » فاعل

د به روایاتی از معصومان در تعـارض اسـت،  است و وجه معنایی دوم با روایاتی از معصومان مؤیَّ

شود تا تعارض ظاهری آن با روایات صادره از معصومان مبنی بر روایت بر وجه معنایی اول آن حمل می

اند؛ امـا مردم منع شـدهجواز پذیرش هدیۀ مسئولان رفع گردد. بر این اساس، مسئولان از پذیرش هدیۀ 

شـرط آنکـه ایـن هدیـه موجـب مردم اجازۀ پذیرش هدیۀ مسئولان اعم از عادل و جائر را دارند؛ البتـه به

  .ای در پی نداشته باشدخدمت به آنان در نافرمانی خدا نشود و مفسده
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